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روزهاى تبعيد
روز چهارم دى1341 جبهه ملى دوم، اولين كنگره خود را تشكيل داد. 
در اين كنگره دكترمصدق به رهبرى افتخارى جبهه ملى و تعدادى نيز به 
عنوان اعضاى شورايعالى جبهه برگزيده شدند. پس از قيام 15خرداد ميان 
ــد. در اين بين  ــران جبهه ملى كه عمدتا زندانى بودند، اختلاف ايجاد ش س
ــيارى به تشكيلات و نظرات و  دكترمصدق در نامه هاى خود انتقادهاى بس
عملكرد جبهه ملى نوشت. از جمله مهم ترين آنها نقص اساسنامه و ضرورت 
ــح آن بود. در نهايت، همين ضعف ها كه مصدق هم به خوبى از آنها  تصحي
انتقاد كرده بود، باعث شد جبهه ملى در ارديبهشت1343 منحل اعلام شود. 
اما اين پايان راه نبود. مصدق همچنان به تماس با نيروها و احزاب نهضت ملى 
ــه آنان در برپايى جبهه جديدى به  ــه داد و در نهايت تصميم گرفت ب ادام
رهبرى خودش كمك كند. به دليل در تبعيد بودن دكترمصدق در احمدآباد 
و زندانى بودن تعدادى از رهبران نهضت مقاومت ملى مثل بازرگان، سحابى، 
طالقانى و... و فضاى شديد امنيتى، انجام ملاقات براى سازماندهى و تدوين 
اساسنامه جبهه ملى سوم با مشكلات فراوانى روبه رو شد. با همه اين سختى ها 
ــوم در اوايل سال1344 تدوين و دكترمصدق با آن  اساسنامه جبهه ملى س
ــيدباقر كاظمى از سوى دكترمصدق مامور شد اساسنامه  موافقت كرد. س
ــده براى جبهه ملى را اجرايى كند. به اين ترتيب جبهه ملى سوم در  تهيه ش
ــركت نهضت آزادى ايران، جامعه سوسياليست ها،  هفتم مرداد1344 با ش
ــد و موجوديتش را رسما  ــكيل ش حزب ملت ايران و حزب مردم ايران تش
ــد با رفع نقايص گذشته بارديگر به فعاليت سياسى  اعلام كرد و مصمم ش

اپوزيسيون در ايران تحركى دوباره بخشد. 
رابطه مصدق و شاه 

مصدق ماندن در احمدآباد را به عفو ملوكانه ترجيح داد. مصدق در نامه اى 
ــال از دستگيرى در نامه اى  ــت دوس با تاريخ 22مهر1334 يعنى پس از گذش
ــت ديوانعالى كشور به احتمال عفوش توسط شاه كه آن زمان  خطاب به رياس
ــان داد و آن را  ــى كشور مطرح شده بود، واكنش نش در جرايد و فضاى سياس
نپذيرفت. دكترمصدق دليل نگاشتن اين نامه را اينگونه تبيين كرد: «چون در 
ــده كه همزمان با ولادت اعليحضرت  ــر ش بعضى از جرائد مركز خبرى منتش
ــاهى عده اى از مجرمين من جمله خود اينجانب مشمول عفو  همايون شاهنش
ملوكانه قرار خواهند گرفت، لذا به عرض، اين نامه تصديع افزا مى شود» (نامه هاى 
ــه راه را درباره سرنوشت حكم  دكترمصدق، ص 255) مصدق در همين نامه س
ــنهاد مى كند؛ يا كلا آن را باطل كنند يا به  اوليه غيرقانونى دادگاه نظامى پيش
دادگاهى صالح و قانونى ارجاع دهند يا اينكه آن را در همين دادگاه تاييد كنند و 
برگزيدن راه صحيح را نيز منوط به ميزان استقلال دستگاه قضا مى داند. مصدق 
مى نويسد: «به طورى كه در يكى از جلسات دادگاه نظامى عرض شد همچنان چه 
اعليحضرت همايون شاهنشاهى اينجانب را مورد عفو قرار دهند چون بزرگ ترين 
ــود زير بار آن نمى روم و به  ــت كه به يك خدمتگزار مملكت مى ش توهينى اس
زندگى خود خاتمه مى دهم.» در مقابل اما پاسخ محمدرضا پهلوى در مصاحبه اى 
در سال1344 كه در گفت وگو با يك روزنامه فرانسوى مطرح شد، در نوع خود 
ميزان وقاحت شاه را نشان مى دهد. شاه درباره حبس محمد مصدق مى گويد: 
«مصدق بابت امنيت خودش توى ملكى كه دارد حبس است، چون اگر برگردد 
ــه خانه اش در تهران، مردم توى خيابان دارش خواهند زد... و همان جايى كه  ب
ــت. خوب مى خورد و به ورزش مورد علاقه اش  ــحال اس ــت، راضى و خوش هس
ــوارى!» (به نقل از كتاب «ايرانى ميهن پرست؛ محمد مصدق و  مى پردازد: خرس

كودتاى خيلى انگليسى») 
حزب توده و مصدق 

ــخت رابطه حزب توده با دكترمصدق فرازونشيب هاى  همراهان روزهاى س
ــيار هم درس آموز بود. حزب توده در ابتدا در  ــته است و البته بس بسيارى داش
ــد اما هر چقدر كه جنبش پيش  ــش منتقد و مخالف دكترمصدق ظاهر ش نق
رفت، به جريان مصدق نزديك تر شدند تا جايى كه در 30تير1331 حزب توده 
رسما از مصدق حمايت كرد. در ادامه هم نزديكى اين دوجريان موجب تقويت 
جنبش ملى شد، اما در مقطع حساس كودتاى 28مرداد روند حوادث به شكلى 
ــت از دكترمصدق و دولت قانونى آن دفاع كند  جلو رفت كه حزب توده نتوانس
ــد كه خود  ــا در اين بين، اتهاماتى به حزب توده زده ش ــد. ام و كودتا پيروز ش

دكترمصدق به خوبى در دادگاه اين اتهامات واهى را نفى كرد. 
ــاره به اينكه حزب توده خواست و توان كودتاى نظامى را  دكترمصدق با اش
نداشت در دادگاه گفت: «به توده اى ها اگر مارك معينى داشتند، اجازه صحبت 
ــد. دولت هروقت حس مى كرد كه از طرف جمعيت معينى خطر  داده نمى ش
هست، قادر بود جلويش را بگيرد، آقا اين حرف ها چيست من در دادگاه گفتم 
توده اى ها بعضى (نفتى انگليسى) و بعضى روسى بودند. ما از اينها ترس نداشتيم. 
ــد يعنى به توپ زدند و خانه مرا از بين بردند. ترسم از  ترس از كارى بود كه ش
خيانت قواى نظامى و كودتا بود كه شد.» دكترمصدق در ادامه براى تاييد سخن 
ــد،  خود در مورد اتهام واهى كه به حزب توده در مورد قصد كودتاكردن زده ش
ــت كه از واقعه مرداد مى گذرد و حكومت  مى گويد: «آقا حالا ببينيد پنج ماه اس
نظامى هزارهانفر را گرفته، هزاران خانه مردم را گشته، مگر به غير از چندتفنگ 

حسن موسى چيز ديگرى گيرش آمده آن هم با آن همه تبليغات... .»
دكترمصدق پس از 87سال زندگى در 14اسفند1345 در همان تبعيد در 
احمدآباد فوت كرد. دكتريداالله سحابى بدن وى را غسل داد و آيت االله حاج سيدرضا 
ــوى زنجانى كه يكى از روحانيون فعال نهضت مقاومت ملى  بود، بر او نماز  موس
گزارد. سپس او را در تابوتى فلزى گذاشته و در اتاق غربى طبقه همكف منزل در 
احمدآباد دفن كردند. مصدق همواره مى خواست طبق وصيتش در كنار شهداى 
قيام سى تير1331 دفن شود و اين وصيت را با پسرش و ده هاشخص ديگر مطرح 
كرده بود. پيكر وى به صورت امانت در كف خانه اش باقى مانده است تا يك روز 
به وصيتش عمل شود و وى را در كنار شهداى 30تير دفن كنند. سرايدار خانه 
احمدآباد كه همچنان زنده است، يكى از كسانى است كه همواره اگر گذارتان 
به احمدآباد و خانه مصدق بيفتد، بر اين موضوع تاكيد مى كند كه پيكر مصدق 
هنوز دفن نشده است و مى خواهد براى اين امانت باقى مانده در خانه احمدآباد 

فكرى و به وصيت مصدق عمل شود. 

نيم نگاه

 10 مهره اصلى كودتا 
ــخ معاصر ايران  ــاز در تاري ــاى 28مرداد يكى از حوادث سرنوشت س كودت
ــت كه آن را بايد يكى از نقاط چرخش قدرت از يك حكومت با آرمان هاى  اس
ملى گرايانه به يك دولت دست نشانده استعمارى و نمونه اى از تلاش استعمار 
ــت، به هدف هاى شوم  ــت كه توانس ــتبداد داخلى دانس خارجى به كمك اس
ــت  يابد و سبب خسارت هاى جبران ناپذيرى به سرزمين ايران شود.  خود دس
ــقوط كابينه دوم دولت ملى  در روز 28مرداد1332 در پى موفقيت كودتا و س
ــكر فضل االله زاهدى، عهده دار تشكيل كابينه جديد شد.  دكترمصدق، سرلش
ــبب تثبيت  ــال حكومت پهلوى دوم، س كودتاى 28مرداد در دوازدهمين س

حاكميت او تا ربع قرن ديگر شد. 
ــاه (دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى)،  در اولين انتخابات پس از رضاش
ــترين راى را در تهران كسب كرد و با تلاش او طرحى در مجلس  مصدق بيش
تصويب شد كه به دولت اجازه نمى داد در حين اشغال در مورد نفت با خارجى ها 
مذاكره كند. يكى از نقاط مهم حيات سياسى مصدق انتخابات دوره شانزدهم 
مجلس شوراى ملى بود كه اعتراض به وقوع تقلب هاى گسترده در آن، برخى 
ملى گرايان و مخالفان دربار را بيش ازپيش به هم نزديك كرد. جبهه ملى نيز به 
كمك معترضانى چون محمد مصدق، حسين مكى و مظفر بقايى تاسيس شد 
كه ورودشان به مجلس شانزدهم (در دور دوم انتخابات) راه را براى تصويب طرح 
ملى شدن صنعت نفت هموار مى كرد و سرانجام به رهبرى مصدق، ملى  شدن 
نفت ايران از طرح به قانون بدل شد. بريتانيا و شركت نفت نتوانستند از مجراهاى 
ــدق در 15ماه از  ــدن نفت ايران مقابله كنند. مص قانونى بين المللى با ملى ش
ــت1330 تا 25تيرماه1331 توانسته بود حقانيت ايران را در مجامع  ارديبهش
بين المللى درخصوص ملى شدن صنعت نفت اثبات كند،  اما در   همان مقطع با 
توطئه هاى بزرگى از جانب دولت هايى كه دستشان از منابع نفتى و سرمايه هاى 
مردم ايران كوتاه شده بود مواجه بود. از سويى با رفراندوم و انحلال مجلس ديگر 
ــت از اقدامات قانونى بردارند و رودررو مصدق  معلوم بود كه مخالفان بايد دس

را ساقط كنند. اما كودتا تنها به مدد عوامل خارجى نبود كه به نتيجه رسيد.
كودتاگران و سرنوشت آنان

سرتيپ نادر باتمان قيلچ، سرتيپ حسين آزموده، سرتيپ عباس فرزانگان، 
سرگرد پرويز خسروانى، هدايت االله گيلانشاه، منصورپور، سرتيپ عباس گرزن، 
ــرهنگ نعمت االله نصيرى و سرهنگ اميرى از  سرهنگ عزيز اميررحيمى، س
نظاميانى بودند كه نقش بسيار تعيين كننده اى در كودتا داشتند. بيشتر عناصر 
نظامى و انتظامى اى كه در دستگاه دولت مصدق بودند، وابستگى هايى به هر 
ــوى اين كودتا داشتند؛ از جمله سرهنگ اشرفى فرماندار نظامى تهران،  دوس
ــهربانى ظاهرا  ــهربانى و نادرى رييس كارآگاهى ش ــرتيپ مدبر، رييس ش س
ــتگاه مصدق بودند ولى در شروع كودتا، نقش بسيار حساسى  منتسب به دس
ايفا كردند. از همه مهم تر سرتيپ تيمور بختيار، فرمانده منطقه كرمانشاه بود 
ــمرده مى شد. پس از كودتاى  ــخت دولت ملى مصدق ش كه از مخالفان سرس
28مرداد، گروهى از نظاميان كه در كودتا شركت كرده بودند و نيز نقش فعالى 
داشتند، به سمت ها و پست هاى بالاى نظامى رسيدند. در اين ميان نمى توان و 
نبايد از نقش مطبوعات در اين كودتا غافل بود. همواره نوع رفتار و گزارش هاى 
مطبوعات وقت ايران در زمان كودتا محل شبهه بود، اما اسناد جديد ارايه شده 
توسط آمريكا نشان مى دهد هيچ ترديدى در خودفروشى سياسى بخشى از اين 
مطبوعات وجود ندارد. در اسناد جديد ارايه شده توسط آمريكا از مطبوعات به 
نام «عوامل ويژه» ياد مى شود. در آن دوره مطبوعاتى كه از عوامل خارجى كودتا 
پول دريافت كرده اند به طور مداوم مصدق را به داشتن ارتباط هاى كمونيستى 
متهم و بر اساس شعار مشهور مصدق مبنى بر اينكه «شاه بايد سلطنت كند نه 
حكومت» وى را جمهوريخواه معرفى مى كردند. همچنين طى روزهاى دهه سوم 
ــهباز» و«به سوى آينده»وقوع كودتا را  مرداد1332، نشريه هاى حزب توده، «ش

هشدار مى دهند اما كسى به اين هشدارها توجه نمى كند. 
محمدرضا پهلوى: «شاه از من پرسيد آيا شنيده اى كه پادشاهى بر عليه دولت 
خودش توطئه كند؟ من در پاسخ گفتم: در اين صورت شما بايد نخستين كسى 
باشيد كه به چنين كارى دست مى زنيد.» اين پرسش و پاسخ بخشى از خاطرات 
ثريا اسفنديارى دومين همسر محمدرضا پهلوى است؛ سوالى كه نشان مى دهد 
محمدرضا خود مى داند آنچه مى كند توطئه اى آشكار عليه دولت قانونى كشور 
است اما در بازى اى كه بازيگردانان آن سرويس هاى اطلاعاتى آمريكا و انگليس 
هستند، قرار مى گيرد و تسليم نقشه هاى جاه طلبانه خواهرش مى شود. شاه با 
ــده كودتا مى نگريست. شاه به حمايت روانى احتياج  ترديد به ماجراى طرح ش
ــت، به همين منظور سيا در پاريس دست به دامان اشرف پهلوى شد تا او  داش
ــرف، ژنرال آمريكايى  را به حمايت از انگليس و آمريكا دلگرم كند. علاوه بر اش
«نورمان شوارتسكف» براى تشويق شاه براى شركت «عمليات آژاكس» به ايران 
آمده بود. محمدرضاشاه كه پس از كودتا سرمست از پيروزى خود بود متوجه 
ــد و در نهايت سال هاى پايان عمر را در آوارگى  فاصله عميق خود با ملت نش
مطلق و سرگردان ميان كشورهاى مختلف جهان گذراند و در حالى كه متحد 
قديمى اش وى را از كشورش بيرون كرده بيمارى سرطان وى را از پاى درآورد. 
اشرف پهلوى: اشرف خواهر دوقلوى شاه از عوامل اصلى كودتا بود. وى همواره 
ــلطنت كردن را به محمدرضا بياموزد.  ــر مى شد تا س مى گفت كه او بايد پس
هرچند اكنون اصلا به خاطر نمى آوردكه چنين سخنى را به زبان آورده است. 
وى سال هاست مغلوب بيمارى آلزايمر شده است. او از عوامل مهم و اصلى در 
كودتاى 28مرداد است. اشرف پس از دريافت يك پاكت سياسى براى برادرش 
با نام «خانم شفيق» به تهران وارد شد. بهانه بازگشت بدون اطلاع او تهيه پول 
براى معالجه پسرش در اروپا بود؛ مصدق به شاه پيغام مى دهد كه اشرف بايد 
ظرف 48ساعت تهران را ترك كند. ورود او اعتراض شديد مطبوعات و محافل 
ــرف در پنجم مرداد بعد از تحويل پاكت  ــت و اش اجتماعى ايران را در پى داش
تهران را ترك مى كند. او در كتاب خاطراتش محتواى پاكتى را كه خود آن را 

سرنوشت ساز مى خواند به دلايل امنيتى! فاش نمى كند. 
ــن عوامل كودتاى  ــد زاهدى يكى از مهم تري فضـل االله زاهـدى: بدون تردي
28مرداد بود كه پاداش خود را با رسيدن به مقام نخست وزيرى به دست آورد. 
تيرماه1330 اميركيوان يكى از فعالان اتحاديه هاى كارگرى نخستين ايرانى 
ــيله كودتا تسليم  بود كه طرح مفصلى در خصوص بركنارى مصدق به وس
ــتين افسرى كه او براى اجراى اين طرح پيشنهاد كرد، سرلشكر  كرد. نخس
ــمت وزارت كشور را برعهده داشت. زاهدى تا  زاهدى بود كه در آن زمان س
ــازمان هاى جاسوسى انگليس و آلمان و  پيش از كودتاى 28مرداد 32 با س
سپس آمريكا در ارتباط بود. زاهدى متهم به شركت در ربودن و قتل افشار 
طوس رييس شهربانى دكترمصدق نيز هست كه از اولين نشانه هاى توطئه 
داخلى در براندازى دكترمصدق بود. وى رهبرى افسران ناراضى ارتش را كه 
پس از تسويه ارتش توسط دكترمصدق به كانون «افسران بازنشسته» پيوسته 
بودند، برعهده گرفت كه به كانون توطئه و كارشكنى عليه دولت ملى تبديل 
شد. با سقوط و اشغال مناطق حساس مانند ستاد ارتش، راديو، مركز تلفن 
ــخصى دكترمصدق، پيروزى مسجل شد و زاهدى  و مراكز پليس و خانه ش
سوار بر تانك به نخست وزيرى رفت. هر چند وى نتوانست اين سمت را براى 
ــاه،  مدت مديدى از آن خود كند. با بالاگرفتن اختلافات ميان زاهدى و ش
در 16فروردين1334 او از مقام خود كناره گرفته و به عنوان نماينده دايمى 
ايران در دفتر اروپايى سازمان ملل متحد به سوييس فرستاده شد كه عملا 
نوعى تبعيد به شمار مى رفت. محمدرضا پهلوى آنگونه كه در «پاسخ به تاريخ» 
ــت وزيرى زاهدى نداشته است. فضل االله  ــد، از آغاز تمايلى به نخس مى نويس

زاهدى در شهريور1342 در ژنو درگذشت. 
ادامه درصفحه 10

ادامه  از صفحه 7

مهندس محمد توسـلى متولد1317 در تهران اسـت. وى در سـال1335 
وارد دانشـكده فنى دانشگاه تهران شـد و از اعضاى فعال انجمن اسلامى 
دانشجويان بود. وى از سـال1340 و با تشكيل نهضت آزادى از اعضاى آن 
شد و در سال41 براى تحصيل در رشته حمل ونقل و ترافيك به آلمان رفت. 
سـپس براى ادامه تحصيل در رشته راه و ترافيك به آمريكا رفت. وى بعد 
از انقلاب اسلامى به عنوان اولين شهردار تهران راهى بهشت شد. مهندس 
توسلى يكى از شاهدان كودتاى 28مرداد و اتفاقات پس از آن است. پس از 
گذشت 61سال پس از آن واقعه با محمد توسلى درباره روزها و سال هاى پس 

از كودتا به گفت وگو نشسته ايم: 

 با توجه به اينكه شـما در سـال1335 وارد دانشكده فنى دانشگاه  �
تهران شـديد و در همان زمان بسـيارى ماجراى 16آذر را واكنشـى به 
كودتاى 28مرداد مى دانند، مى خواهم بدانم فضاى جامعه و دانشگاه در 

آن سال هاى پس از كودتاى 28مرداد چگونه بود؟ 
ــترك عوامل اطلاعاتى انگليس  ــد از كودتاى 28مرداد كه پروژه مش بع
ــى بود.  ــوك به مبارزان و فعالان سياس و آمريكا و عوامل دربار بود، يك ش
اسناد نهضت مقاومت ملى نشان مى دهد يك هفته بعد از كودتا، جمعى از 
شخصيت ها در منزل آيت االله سيدرضا زنجانى جمع شدند و در زمان كوتاهى 
يعنى تا شهريورماه بيانيه ها صادر شده و در مهر و آبان است كه اعتصابات 
ــان در جريان بود.  ــكل مى گيرد و محاكمه دكترمصدق نيز همزم بازار ش
همچنين در همان زمان سفارت بريتانيا در ايران نيز در 14آذر بازگشايى و 
دنيس رايت وارد ايران مى شود و قرار بر اين بوده كه ريچارد نيكسون معاون 
رييس جمهور وقت آمريكا نيز وارد تهران شود. در اين شرايط طبيعى است 
كه فضاى جامعه و بالطبع دانشگاه نيز ملتهب باشد و دانشگاه در كنار بازار، 
ركن هاى اساسى اعتراض در آن زمان است. حوادث را كه در روزهاى منتهى 
ــگاه را منتقل  ــانه ها اين التهاب دانش به 16آذر دنبال مى كنيم، تمامى رس
ــده نيز همين را نشان مى دهد. در همان برهه  ــناد منتشرش مى كنند و اس
دكتربقايى در دانشگاه نشريه اى داشته است. دكترخطيبى به عنوان رييس 
جمعيت شيروخورشيد ايران در آن زمان با دربار رابطه نزديكى داشته و گويا 
شاه در همان زمان، وى را به حضور مى خواند و از اوضاع دانشگاه مى پرسد 
ــخ خطيبى نيز تاكيد بر التهاب دانشگاه در همان زمان است، شاه به  و پاس
دكتربقايى پيغام مى دهد اين التهاب را در دانشگاه تشديد كند. اين بسيار 
نكته كليدى است كه شاه در همان زمان مى خواهد اين التهاب تشديد شود. 
ــاه بايد از دكتربقايى  ــت كه چرا ش آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين اس
بخواهد سرمقاله هايش را تندتر كند و تشنج را در دانشگاه افزايش دهد؟ اين 
مورد مهم مغفول مانده نه 16آذر كه جنبش دانشجويى است كه من به آن 

بيشتر خواهم پرداخت. 
 با اين توضيح شـما، بايد بپذيريم شـاه قصد داشـته پس از كودتا  �

همچنان پروژه سركوب را ادامه دهد و نمونه آن اتفاقات 16آذر است. 
ــت. شاه مى خواست اين سركوب را انجام دهد،  بله، قطعا همين طور اس

كمااينكه روز 17آذر در زير فشار شديد پليس و نيروهاى ارتش و كماندوها، 
ــگاه تهران مى آيد و دكتراى افتخارى خود را نيز دريافت  نيكسون به دانش
ــى حوادث برهه تاريخى 16آذر1332 نشان مى دهد تمامى  مى كند. بررس
ــركوب نه فقط دانشگاه كه در جامعه نيز  رفتارها براى راديكاليزه كردن و س

اتفاق افتاده است. 
 جامعه و دانشـگاهى در التهاب واكنش سـريع به كودتا بود و اصلا  �

فضا، فضاى تيره وتارى محسوب مى شد. اما چرا شاه مى خواست بعد از 
كودتايى كه انجام گرفته بود، همچنان فضا را ملتهب نگه دارد؟ 

ــت، به هرحال التهاب دانشگاه پيامد كودتا بود و كل جامعه  طبيعى اس
اصلا در يك فضاى متشنج قرار داشت. نهضت ملى ايران هم در همان زمان 
ــى و اجتماعى در جامعه فعال و زمينه هاى اجتماعى فراهم  از نظر فرهنگ
شده بود و با وجود  خيانتى كه به زعم بنده در همان زمان حزب توده انجام 
ــد نهادهاى مختلف دچار نوعى آشفتگى شوند اما همچنان  داد و باعث ش
ــديدى نسبت به كودتا از خود نشان مى داد  جامعه بعد از كودتا واكنش ش
ــگاه ملتهب بود اما حداقل گزارش ها  و طبيعتا بعد از 28مرداد فضاى دانش
نشان مى دهد دانشجوها با هوشيارى خود را كنترل مى كردند واكنشى نشان 
ندهند كه به نفع طرف مقابل باشد و اين كماندوها بودند كه با برنامه ريزى 
بالاخره طعمه گرفتند. بعد از 16آذر سال1332 تا سال1339 فضاى دانشگاه 
ــى در دانشگاه وجود دارد اما  ــركوب شده و فضاى پليس كاملا ملتهب و س
ــال در همان محل شهادت دانشجويان و  ــجويان دانشكده فنى هرس دانش
تيراندازى جمع مى شدند و دسته گلى به يادگار قرار مى دادند. دانشجويان 
با همه فشارها در همان محل جمع مى شدند و سكوت مى كردند و به كلاس 
مى رفتند و نيروهاى امنيتى همان اشخاصى كه اعلام سكوت مى كردند را 
نيز بازداشت مى كردند و دانشجويان با علم به اينكه بازداشت مى شوند بازهم 
اين برنامه را اجرا مى كردند. خاطرم هست در سال35 هم اين مراسم تكرار 
و حتى سخنرانى هم انجام شد كه با بازداشت همراه بود اما دانشجويان بعد 

از اتمام مراسم به ابن بابويه و بر سر خاك شهدا رفتند. 
ــال 1339 هماهنگ با فضاى باز نسبى همزمان با روى كارآمدن  از س
كندى كه آمريكا سعى مى كرد چهره موجهى به خود بگيرد، با بحث حقوق 

بشر وارد عرصه شد و يك فضاى باز نسبى در دانشگاه ها به وجود آمد. 
ــت كه جبهه ملى دوم تشكيل مى شود. سال39 در  ــال اس در همين س
ــال پياپى خفقان است. اينكه چرا اين  ــتى بعد از چندس واقع نقطه بازگش
نقطه بازگشت به وجود مى آيد و اجتناب ناپذير بوده، بيشتر از همه به طرف 
خارجى مربوط مى شده است، در حقيقت آمريكايى ها و كودتاگران به اين 
نتيجه رسيده بودند هيچ كدام از برنامه هايى كه در نظر داشتند انجام نشده 
است و با اين روش نمى توانند ادامه دهند و بايد تغيير و تحولى در روش خود 
به وجود بياورند، بنابراين انجام اصلاحات و رعايت حقوق بشر راهكار جديدى 
بود كه بعد از شكست برنامه هاى ناكارآمد كودتا براى بقاى رژيم و تداوم آن 
مطرح شد. به هر حال در سال1339 براى اولين بار مراسم 16آذر در دانشگاه 
ــترده برگزار  و در صحن دانشگاه، راهپيمايى  تهران به شكل آشكار و گس

انجام مى شود و در مقابل دانشكده حقوق تجمع مى كنند و تا جايى كه من 
در خاطر دارم، خانم پروانه فروهر (اسكندرى) از سخنرانان اين مراسم بود. 
از سال1339 به بعد است كه جنبش دانشجويى دوره جديد فعاليت خود 
ــال هاى39 و40 را نقطه عطف جنبش  را آغاز مى كند و به نوعى مى توان س

دانشجويى در ايران دانست. 
 يعنى بايد نتيجه اتفاقات 16آذر 1332 را با يك تاخير هفت ساله، از  �

سال1339 به بعد ارزيابى كرد؟ 
بله، همين طور است. به هرحال اين هم از ظرفيت هاى جنبش دانشجويى 
ــال32 زنده بماند و با كمترين امكان  ــت كه در دوران اختناق بعد از س اس
ــدن فضا نشان مى دهد كه نمرده است و جنبش دانشجويى  تنفس و بازش

ادامه پيدا مى كند. 
 در صحبت هاى خود به نهضت مقاومت ملى اشـاره كرديد كه پس  �

از كودتـاى 28مرداد شـكل گرفت. در مورد ايـن نهضت و كاركردهاى 
آن و نوع عملكردش براى ما بگوييد؟ 

همان گونه كه اشاره شد، بلافاصله پس از كودتاى 28مرداد هسته اوليه 
نهضت مقاومت در منزل آيت االله سيدرضا زنجانى با حضور عباس رادنيا، ناصر 
صدرالحفاظى و رحيم عطايى تشكيل شد و در هفتم شهريور اولين بيانيه 
ــاس اسناد تاريخى مى توان  ــد. بر اس با عنوان «نهضت ادامه دارد» صادر ش
ــال1339 كه جبهه ملى دوم  ــت مقاومت ملى را تا س ــت نهض دوران فعالي
ــيم كرد؛ دوره اول از 29مرداد32 تا اواخر  ــه دوره تقس ــكيل شد، به س تش
سال33 است كه طى اين دوره، نهضت مقاومت نيرو هاى وفادار به نهضت 
ــحابى، حسين شاه حسينى، مهندس  ملى چون مهندس بازرگان، دكترس
ــتان ها  ــحابى، دكتريزدى و احزاب و فعالان زيادى را در تهران و شهرس س
ــگاه و  ــازماندهى مى كند و با تقويت روحيه مردم نااميد به ويژه در دانش س
ــاى رژيم كودتا را براى انحراف نهضت ملى ايران و  بازار و مدارس توطئه ه
ــكا و انگليس خنثى و نقش موثرى در  ــن منافع بيگانگان به ويژه آمري تامي
ــى مردم و مشروعيت زدايى از رژيم كودتا ايفا مى كند. در دوره  آگاهى بخش
دوم از اوايل سال34 تا شهريور سال36، نهضت مقاومت با ضربات سنگين 
بازداشت ها و سركوب فعالان و همچنين اختلاف هاى درونى روبه رو مى شود 
ــخنرانى مهندس بازرگان در جشن  كه جمع بندى تجربيات اين دوره در س
ــال36 در دانشكده كشاورزى كرج  عيدفطر انجمن اسلامى دانشجويان س
ــت. در هرحال در اين دوره  ــده اس با عنوان مقاله «احتاج روز»1 منعكس ش
كماكان كميته دانشگاه تهران كانون مقاومت و فعاليت بوده و به مبارزه ادامه 
مى دهد. در دوره سوم از مهرسال36 تا تيرماه 39، سازمان نهضت مقاومت 
ــار ها را تحمل  ــده و جمعى از كادر هاى آن كه فش ــى ش ملى عملا متلاش
كرده اند، با تهيه و توزيع بيانيه ها به رسالت آگاهى بخشى خود ادامه مى دهند. 
اما دستاورد نهضت مقاومت ملى در طول هفت سال فعاليت، حفظ روحيه 
مردم، برافراشتن پرچم مبارزه عليه استبداد سلطنتى و استيلاى بيگانگان و 
جلوگيرى از برنامه هاى عوام فريبانه شاه براى توجيه كودتا و خدمت به مردم، 
به طور خلاصه تداوم «راه مصدق» قابل ارزيابى است. پيامد اين مقاومت ملى 

ــت هاى آمريكا و فراهم شدن فضاى سياسى نسبتا باز  ازجمله تغيير سياس
ــال39 و تحولات سياسى اجتماعى اوايل دهه40 و ادامه مبارزات  بعد از س

آزاديخواهانه ملت ايران است. 
 فضاى باز سياسى كه در سال1339 و پس از كودتا به وجود آمد، آيا  �

منجر به تشكيل جبهه ملى دوم شد؟ نقش مصدق را در تشكيل جبهه 
ملى در سال1339 چطور مى بينيد؟ اينكه ايشان نخست وزيرى بود كه 
هفت سـال قبل در دوره وى كودتا اتفاق افتاده بود و در همان زمان هم 
به هرحال در زندان بود، اما به نوعى گويا مى خواست فعالان را دوباره به 

عرصه بازگرداند. 
ــرايط  ــال36 در ش ــان كادرهاى نهضت مقاومت ملى كه بعد از س هم
ــركوب، مقاومت را ادامه دادند، افرادى چون رحيم عطايى، عباس رادنيا،  س
عباس سميعى و... كه تحولات داخلى و بين المللى را دنبال مى كردند و در 
جريان تغيير سياست آمريكا در برابر رژيم كودتا قرار گرفتند، ضمن تبادل نظر 
با سران نهضت مقاومت مهندس بازرگان و دكترسحابى و همچنين برخى از 

سران احزاب سياسى پيشنهاد تشكيل جبهه ملى را مطرح و پيگيرى كردند 
ــال39با حضور 17نفر از شخصيت هاى سياسى به  و در نهايت در تيرماه س
ــد. اعضاى  ــكيل ش ــين صديقى، جبهه ملى دوم تش دعوت دكترغلامحس
دعوت شده عموما از اعضاى احزاب قديمى جبهه ملى بودند و از كادر هاى 
نهضت مقاومت كه خود از پيگيرى كنندگان تشكيل جبهه ملى دوم بودند و 
تحليل سياسى به روزترى داشتند، دعوت نكردند و در مرحله بعد كه نهضت 
آزادى ايران با مشاركت اين كادر ها تاسيس شد، با پذيرش عضويت نهضت 
آزادى نيز در جبهه ملى دوم مخالفت كردند و روند انحلال احزاب در داخل 
جبهه ملى آغاز شد، درحالى كه دكترمصدق مخالف انحلال احزاب در جبهه 
ملى بود و صريحا اعلام كرد اصولا جبهه ملى بايد با حضور و عضويت احزاب 
تشكيل شود. اين مخالفت موجب توقف فعاليت جبهه ملى دوم و تشكيل 
جبهه ملى سوم شد كه البته به علت بسته شدن فضاى سياسى اين روند در 
ــور ادامه پيدا كرد. دكترمصدق تا سال46 كه در احمد آباد در  خارج از كش
تبعيد بود نقش رهبر معنوى جنبش اجتماعى را برعهده داشت و نامه هاى 

ايشان الهام بخش جنبش به ويژه جنبش دانشجويى بود. 
  به شـرايط كودتا بازگرديم. مى خواهم بدانم به عنوان يك ناظر آگاه  �

كه آن دوران را ديده اسـت، شـرايط اجتماعى و نوع رويكرد جامعه در 
روزهاى پس از كودتا چگونه بود؟ اينكه آيا اميدى به تغيير وجود داشت 

يا نااميدى در جامعه به وجود آمده بود؟ 
ببينيد، من در آن سال نوجوان 15ساله اى بودم كه با علاقه اين تحولات را 
دنبال مى كردم. روز 25مرداد در ميدان بهارستان كه ميتينگ جبهه ملى بود 
و مرحوم دكترشايگان و شهيددكترحسين فاطمى سخنرانى كردند، از نزديك 
شاهد بودم. سخنان بسيار تند، انقلابى و احساسى دكترفاطمى عليه شاه و 
دربار، فضاى راديكالى اى را رقم زد كه بهره بردار آن ابتدا فقط حزب توده بود 
كه به طور سازمان يافته و با برنامه در روزهاى بين 25 و 28مرداد فضاى شهر را 
با شعار هاى راديكال خود پوشش داد و مجسمه هاى شاه را ساقط و تخريب و 
زمينه را براى كودتا فراهم كرد. در روز 28مرداد از سازمان حزب توده و به ويژه 
سازمان نظامى آن خبرى نبود، به طورى كه كودتا با مديريت نظاميان وابسته 
به دربار و پشتيبانى سازمان يافته عوامل آمريكا و انگليس با كمترين هزينه 
موفق به سقوط دولت دكترمصدق شدند. در چنين فضاى ملتهب كه احزاب 
ملى هم بى برنامه و منفعل بودند، تلقى مردم اين بود كه قرار است حزب توده 
حاكم شود و مردم عموما با بهت و ناباورى و بلاتكليفى فقط نظاره گر رخدادها 
بودند. اما همان گونه كه قبلا اشاره كردم، هسته هاى مقاومت بلافاصله بعد از 

كودتا شكل گرفت و نهضت ادامه پيدا كرد. 
 دادگاه هاى فرمايشى و به خصوص دادگاه مصدق و ساير دادگاه ها چه  �

تاثيرى بر افكار عمومى جامعه و قشر دانشگاهى و تحصيلكردگان كه 
شما آن زمان در ميان آنان بوديد، داشت؟ 

رژيم كودتا براى تثبيت حاكميت خود بلافاصله به بازداشت و سركوب 
ــت و  ــى پرداخت و جمع زيادى را زندانى يا تبعيد كرد. بازداش نيروهاى مل
ــاير سران نهضت ملى ايران با واكنش و اعتراض  محاكمه دكترمصدق و س
مردم روبه رو شد. در 16مهر32 با دعوت نهضت مقاومت ملى اولين تظاهرات 
براى اعتراض به حبس و محاكمه فرمايشى دكترمصدق و چندنفر ديگر از 
ــد. در اين تظاهرات، بازار و  ــران نهضت در چندمنطقه تهران انجام ش رهب
دانشگاه تعطيل شد و بازتاب گسترده اى در رسانه هاى خارج از كشور داشت. 
در 21آبان دوباره تظاهرات اعتراضى به اين محاكمات صورت گرفت و اخبار 
ــترده پيدا كرد و مردم به ويژه دانشگاهى ها در اين  ــش خبرى گس آن پوش

اعتراضات باوجود هزينه هاى آن، حضور فعال داشتند. 
 در همـان برهه، على امينى كه مصدق قصد داشـت حتى وى را به  �

عنوان وزير كشـور انتخاب كند و با مخالفت شـاه روبه رو شده بود، به 
عنوان نخست وزير انتخاب شد. اينكه شخصى چون على امينى كه حتى 
مصدق نيز وى را كانديداى وزارت كشور مى دانست، نخست وزير شد آن 
هم كمتر از يك دهه پس از كودتا را چطور ارزيابى مى كنيد؟ على امينى 

چقدر در آن دوره مى توانست موثر باشد؟ 
به نظر من رخداد هاى سال هاى 39 تا 42 بخش مهمى از تاريخ صدساله 

كشور ما را تشكيل مى دهد. در اين دوره تعامل استبداد سلطنتى با استيلاى 
خارجى و جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه ملت ايران به تصوير كشيده 
ــده است. فساد و غارت اموال عمومى، بى كفايتى مديران كشور، شكاف  ش
ــركوب و سلب آزادى هاى قانونى مردم، افزايش  بين ملت و دولت، تداوم س
حجم واردات، هزينه هاى سرسام آور نظامى، افزايش تورم، برنامه هاى كودتاى 
آمريكايى - انگليسى را با شكست روبه رو كرد و همه نشان از فروپاشى رژيم 
كودتا بود. شاه ظاهرا زير فشار برنامه هاى آمريكا در دوره كندى مى خواست 
براى بقاى رژيم خود انتخابات آزاد برگزار كند. در سال39 ابتدا دكتراقبال 
انتخابات تابستانى مجلس شوراى ملى را برگزار كرد كه در آن جبهه ملى دوم 
امكان شركت پيدا نكرد و عملا تغييرى در سياست دولت به وجود نيامد و 
ــته به حزب مليون دكتراقبال و حزب مردم اسداالله علم اكثريت  افراد وابس
ــى به ويژه  ــه خود اختصاص دادند. جبهه ملى و فعالان سياس مجلس را ب
دانشجويان با برگزارى ميتينگى در ميدان جلاليه (محل فعلى پارك لاله) 
ــى و غيرآزاد اعلام كردند.  ــبت به آن انتخابات فرمايش اعتراض خود را نس
اعتراضات آنچنان گسترده بود كه شاه مجبور شد به ناسالم بودن انتخابات 
اعتراف و آن را متوقف كند. در پى توقف انتخابات، منوچهر اقبال بركنار شد 
ــريف امامى در دولت جديد انتخابات زمستانى را برگزار كرد. در  و جعفر ش
ــرايط  اين انتخابات باوجود پيگيرى هاى نيروهاى ملى براى فراهم كردن ش
برگزارى انتخابات آزاد و سالم، عملا فقط الهيار صالح از شهر كاشان انتخاب 
شد و اكثريت مجلس، در اختيار حزب مليون و مردم وابسته به دربار قرار 
گرفت. با وجود افتتاح مجلس، اعتراض گسترده طبقات مختلف مردم به ويژه 
ــجويان ادامه پيدا كرد و شاه نتوانست شرايط موردنظر آمريكا را براى  دانش
ــاه با دولت  ــى و اقتصادى تامين كند. رايزنى هاى ش انجام اصلاحات سياس
كندى به جايى نرسيد و نهايتا دولت شريف امامى بركنار و شاه اجبارا با توصيه 
ــت وزيرى دكترعلى امينى را صادر كرد. دكترامينى كه  آمريكا فرمان نخس
پيوند با خاندان قاجاريه، وزارت اقتصاد كابينه اول دكترمصدق، وزارت دارايى 
دولت زاهدى و انعقاد قرارداد كنسرسيوم نفت را پس از كودتا در كارنامه خود 
داشت، مى خواست برنامه هاى اصلاحات موردنظر آمريكا را مورد عمل قرار 
دهد. اما شاه به علت ضعف شخصيتى نمى خواست افراد توانايى چون على 
ــريك باشند. دكترامينى براى اجراى برنامه هاى  امينى در حاكميت با او ش
ــكل اصلى روبه رو بود؛ اول نارضايتى شاه كه هيچ شخصيتى  خود با دومش
ــلاف نظر رهبرى جبهه ملى دوم و  ــرض خود بر نمى تابيد. دوم اخت را در ع
كادر هاى نهضت مقاومت ملى كه در همان ارديبهشت سال40 نهضت آزادى 
ايران را تاسيس كردند، در قبال دكترامينى بود. سياست رهبرى جبهه ملى 
برخورد با دكترامينى بود و در اين راستا نيز عمل مى كرد اما كادر هاى نهضت 
با تحليل شرايط سياسى معتقد بودند هركسى كه پايه هاى قدرت استبداد 
سلطنتى را تضعيف كند اگر حمايت نمى كنيم لااقل نبايد مزاحمتى براى 
ــرايط بهره بردارى كرد و عملا با جوسازى هاى  ــاه از اين ش او فراهم كرد. ش
مكرر از جمله برنامه ريزى براى حمله وحشيانه كوماندوهاى رژيم به دانشگاه 
تهران، در اول بهمن سال40 با فرماندهى خسرو داد و نشان دادن به آمريكا 

كه دكترامينى قادر به اجرا ى برنامه هاى اصلاحى موردنظر در ايران نيست، 
ضمن سفرى به آمريكا خود، اجراى آن برنامه ها را تقبل كرد و پس از 14ماه 
دكترامينى را بركنار و اسداالله علم را كه مطيع شاه بود، به سمت نخست وزير 
ــال هاى41 و 42 و تحولات  منصوب كرد. پيامد اين تصميم، رخدادهاى س

بعدى تا سال57 را در كشور ما در پى داشته است. 
 آقـاى مهندس، به نظر شـما چه زمانى احسـاس اصلاح سيسـتم  �

سـلطنت در جامعه از بين رفـت؟ بعد از كودتاى سـال1332 بود؟ بعد 
از دادگاه هاى مصدق يا بعد از عزل امينى كه شـاه عملا نشـان داد هيچ 
نصيحت و اصلاحى را نمى پذيرد يا اتفاقات سال1342؟ چه زمانى جامعه 

به طور كل از اصلاح مايوس شد؟ 
به نظر من عمدتا بعد از حوادث خردادسال42 كه جو سركوب و اختناق 
ــالمت آميز و قانونى براى انجام اصلاحات  در جامعه حاكم شد، مبارزه مس
ــتور كار همه فعالان سياسى اعم از مذهبى و غيرمذهبى خارج شد  از دس
زيرا در آن شرايط همه گروه هاى سياسى در داخل و خارج از كشور، تحت 
ــلحانه را براى خروج از آن شرايط  تاثير گفتمان جهانى، راهبرد مبارزه مس
انتخاب كردند. البته تجربه عملكرد مبارزات مسلحانه در دهه هاى40و 50 
در سطح جهانى از جمله ايران نشان مى دهند راهبرد اصلاحات با خط مشى 
ــعه پايدار و  ــالمت آميز، علنى و قانونى كارآمدتر و براى رفع موانع توس مس

همه جانبه موثرتر بوده است. 
 آقاى مهندس، بعد از كودتاى 28مرداد در برنامه هاى نهضت مقاومت  �

ملى بر «راه مصدق» تاكيد خاصى شده است. منظور چيست؟ 
ــتوار  ــردى دولت دكترمصدق بر دومحور اصلى اس ــه، برنامه هاى راهب بل
ــى از طريق قطع استيلاى بيگانگان با  ــتقلال سياس بود: محوراول تامين اس
ــى و برقرارى ارتباط و  ــت موازنه منف ملى كردن صنعت نفت و اجراى سياس
تعامل با همه كشور ها در راستاى منافع ملى ايران. اما محوردوم اصلاح قانون 
ــلامت انتخابات براى تضمين حاكميت ملت در  انتخابات و تامين آزادى و س
ــابقه فرهنگ استبدادى دوهزار و 500 ساله در  ــور بود. با توجه به س اداره كش
ايران دكترمصدق با واقع بينى اين تحول را به صورت تدريجى برنامه ريزى كرده 
بود تا با رشد و آگاهى مردم به تدريج زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 
اين تحول از نظام اقتدارگراى شاهنشاهى به نظام مردمسالار امكان پذير شود. 
دكترمصدق اين فرآيند گذار به دموكراسى را در نهضت ملى ايران پايه گذارى 
كرد. متاسفانه كودتاى 28مرداد سال32 وقفه سهمگينى در اين فرآيند پديد 
آورد كه موجب عقب ماندن كشور ما از اجراى برنامه هاى توسعه پايدار شد. اگر 
در سال هاى اخير مقامات آمريكايى و انگليسى به خاطر مشاركت در آن كودتا 
از ملت ايران عذرخواهى كرده اند، به نظر بنده جادارد بازماندگان خاندان پهلوى 
و احزاب و گروه هايى كه به نوعى در تضعيف دولت دكترمصدق و زمينه سازى 

براى كودتاى 28مرداد نقش داشتند نيز از ملت ايران عذرخواهى كنند. 
پى نوشت:

ــخنرانى به جلدهشتم مجموعه آثار مهندس بازرگان  1- براى متن اين س
مراجعه شود. 

بحث بر سر دخالت يا عدم دخالت آمريكا در كودتاى 28 مرداد1332 يا 
جدل بر سـر اينكه آيا آن ماجرا، به واقع كودتا بود و مى شود كه قدرتى 
بالادستى عليه زيرمجموعه خودش كودتا كند يا نمى شود، ديگر آنچنان 
انتفاعـى ندارد. تحليل واقعـه از همان زمـان در اذهان عمومى بيانگر 
واقعيت بود و هرچه تاريخ به جلو مى رود، اسـناد روشـده، ادله اى براى 
درسـتى آن تحليل هاست. كودتا در همه جا همان معنايى را دارد كه تا 
نامش مى آيد بر هر ذهنى مترتب مى شود؛ تغيير قدرت به وسيله ابزار 
خشونت. حال ممكن است قدرتى كه سقوط مى كند مشروع و برآيند 
خواسـت ملت بوده و با كودتا عقيم بماند يا در نطفه خفه شود، يا خود 
محصول روندى نامشـروع بوده باشد و با روش نامشروع ديگرى ساقط 
شود. نقطه مشترك عموم كودتاها ولى خشونت است، خشونت هنگام 
كودتا و خشـونت بعد از آن كه به شـكل اعدام، زندان، تبعيد، گريز و... 
نمايان مى شـود. 28 مرداد نيز از اين قاعده مسـتثنا نبود. پس عده اى 
مانند مرحوم دكترفاطمى اعدام و كشته شدند، عده اى به زندان افتادند، 
عده اى مجبور به خروج از كشور شدند و مرحوم دكترمصدق كه تا پيش 
از كودتا، داراى قدرتى مشـروع بود و رهبر جنبشـى مردمى و محترم 
در بين تمام سياسـت مردان كشـور در نهايت به حصر رفت و در حصر 
مرد. براى درك بهتر فضاى بعد از كودتا اما گفت وگويى داشتم با دكتر 
داوود هرميداس باوند، از سرشناس ترين تحليلگران مسايل بين الملل و 
از اعضاى جبهه ملى؛ كسى كه در هنگام كودتا از حاميان مصدق بوده و 

فضاى بعد از كودتا را به ياد دارد: 

 كودتا عليه دولت مصدق به وقوع پيوست. مرحوم دكترمصدق از  �
قدرت بركنار شد و سپس در دادگاه به سه سال حبس انفرادى محكوم 
شد و پس از آن نيز به احمدآباد مستوفى تبعيد شد. با توجه به اينكه 
كودتا، مصدق را كنار زده بود و از سويى پايگاه مردمى مرحوم مصدق 

هم هنوز گسترده بود لزوم تشكيل دادگاه براى ايشان چه بود؟ 
ــى كه از طريق  ــت و حكومت هاي ــولا كودتا امرى غيرقانونى اس اص
ــتند و به عنوان  ــوند، ادعا مى كنند هنوز بر حق هس كودتا بركنار مى ش
ــدرت دارند. به هرحال وقتى كودتا  ــت وزير و رييس جمهور هنوز ق نخس
مى شود كسانى كه از طريق كودتا بركنار مى شوند، اين ادعا را دارند ولى 
جريانات كار خود را مى كنند و فضاى كودتا مشمول مرور زمان مى شود 
ــده به فراموشى سپرده مى شود. بنابراين استدلال  و ادعاى فرد بركنارش
ــرهنگ نصيرى به دست  حكومت در آن زمان نامه اى بود كه از طريق س
ــاه، ايشان را عزل و  ــيده بود كه طبق آن نامه ش مرحوم دكترمصدق رس
زاهدى را به عنوان نخست وزير منصوب كرده بود و طبق اين استدلال بود 
ــعى مى كند تا براى خود مبناى  كه آمدند و كودتا كردند. پس كودتا س
قانونى درست كند و آنها نيز با استدلال به اين اتفاق قصد داشتند كودتا 
را قانونى جلوه دهند. درواقع عدم اجراى فرمان را اساس قرار دادند. كودتا 

را ديگران انجام داده بودند در ظاهر كودتا بازگشت بود اما از نظر واقعيت 
و افكار عمومى پذيرفته بود و همچنين به اذعان خود كودتاكنندگان دليل 
كودتا چيز ديگرى بود. به خصوص اذعان آيزنهاور كه در نطق خداحافظى 
خود در كنگره آمريكا دودستاورد براى پايان دوردوم خودش ذكر كرده 
بود؛ يكى كودتا در ايران و بركنارى دولت مصدق و ديگرى نيز در گواتمالا 
و بركنارى دولت آربنز به واسطه كودتايى كه توسط مستريو آرمانز انجام 
شد و آيزنهاور اين دو را دو دستاورد زمان خودش تلقى مى كرد. به هرحال 
هر كودتاچى براى موجه جلوه دادن كودتاى خودش سعى مى كند نقطه اى 

حقوقى را مطرح كند تا انجام محاكمه را تا حدودى قانونى جلوه دهد. 

 واكنش جبهه ملى به زندان و حصر مرحوم دكترمصدق چه بود؟  �
آيا تلاشى براى آزادى ايشان صورت گرفت؟ 

ــكان آزادى، فعاليت ها،  ــود، ديگر ام وقتى فضاى كودتايى ايجاد ش
ــت. درواقع اينگونه درخواست ها  خواسته ها و درخواست ها مطرح نيس
ــركوب  ــلا امكان طرح ندارد چون با بگيروببند و زندان و اعدام و س اص
شروع مى شود و آن زمان هم افرادى مانند دكترفاطمى به اين سرنوشت 
دچار شدند، ولى در انتخاباتى كه متعاقبا انجام گرفت، كانديدايى از سوى 
جبهه ملى مطرح شد ولى روشن بود كه فضا براى انتخاب شدن وجود 
نداشت. تا حدودى فضا براى معرفى كردن كانديداهايى براى انتخابات 
مجلس در آن زمان وجود داشت كه به تدريج محدودتر و محدودتر شد. 
يا اعلاميه هايى بود كه از سوى جبهه ملى يا نيروى سوم منتشر شد. ولى 
به طور كلى در همه نظام هاى كودتايى فضاهاى سياسى و اجتماعى براى 
مدتى به صورت حكومت نظامى است و اجازه داده نمى شود تا تظاهراتى 
شكل گيرد يا اگر هم صورت گيرد، شديدا سركوب مى شود. اين نكته 
ــال بعد از كودتا به  ــال 1955 يعنى دوس را هم ذكر كنم كه من در س
خارج رفتم و زياد ايران نبودم و شرايط آن زمان و شرايط تشكيل جبهه 

ملى دوم را از نزديك نديدم. 
 شـما به انتخابات مجلس پس از كودتا اشـاره كرديد. در دودوره  �

اول انتخابات مجلس پس از كودتا جبهه ملى مشى تحريم انتخابات 
را پيش مى گيرد و در انتخابات شركت نمى كند ولى در دورسوم تغيير 
مشـى داده و كانديدا معرفى مى كند كه حتى مى بينيم آقاى صالح 
به عنوان نماينده جبهه ملى وارد مجلس مى شود. اين تغيير رويكرد 

از چه روى بود؟ 
ــان خودم آمريكا  ــد. من آن زم ــان با دوره كندى مصادف ش آن زم
ــود و آغازش  بودم. در دوره كندى تحميل كردند كه فضاى باز ايجاد ش
هم اينگونه بود كه والتر ليپمن كه هم محقق بود هم روزنامه نگار و هم 
ــوف، ملاقات و مصاحبه اى در مسكو با خورشچوف داشت  كه در  فيلس
ــا ايران نياز به اقدامى  ــچوف مى گويد ما در رابطه ب آن گفت وگو خورش
نداريم چون حكومت ايران مانند ميوه گنديده اى است كه به زودى سقوط 
ــپس مساله ايران در مطبوعات جمعى مطرح شد و كندى  مى كند و س
هم در مبارزات انتخاباتى اش قول داد اگر به قدرت برسد، كارى مى كند 
ــى در كشورهايى مانند ايران برقرار شود و بنابراين امينى را  تا دموكراس
براى انجام اين مقصود بر ايران تحميل كردند. البته ملاقات هايى هم با 
جبهه ملى صورت گرفت و فضايى براى جبهه ملى ايجاد شد كه تظاهرات 
گسترده اى هم در آن تاريخ برگزار كند و نظرياتى هم بيان شد. اما يكى از 
سخنرانان دومطلب را مطرح كرد كه با مقتضيات روز سازگارى نداشت؛ 
يكى مساله ملى كردن صنعت نفت، يعنى كنسرسيوم كه قانونى بود و دوم 
خروج از پيمان سنتو كه براى آمريكايى ها در آن تاريخ هيچ كدام از اين دو 
نظر مطابق سياست شان در جنگ سرد نبود. در آن تاريخ آقاى صالح از 
كاشان به مجلس وارد شد. امينى هم سعى كرد ملاقات هايى را با جبهه 
ملى انجام دهد تا نوعى همكارى شكل گيرد كه نظرات جبهه ملى آنچنان 

بود كه براى آقاى امينى قابل پذيرش نبود. 
 در دهـه50 جبهـه ملى و نهضـت آزادى و جريانـات نزديك به  �

مرحوم مصدق را از اپوزيسـيون هاى مطرح رژيم مى بينيم كه حتى 
عده اى از اعضايشـان در برهه اى دسـت به اسلحه نيز مى شوند. آيا 
مى توان كودتاى 28 مرداد را شـروع مسـير پيوستن جبهه ملى به 
جبهه اپوزيسيون دانست يا اتفاقات ديگرى به مرور زمان اين جريان 

را به آن سوى و سمت راند؟ 
ــعى  ــعى كرد تا در قالب قانونى رفتار كند و س جبهه ملى از آغاز س
ــد حتى جبهه  مى كرد تمام اعمال و رفتارش هم منطبق بر قانون باش
ــت خارجى و بحث ملى كردن صنعت نفت  ــعى مى كرد سياس ملى  س
ــازمان ملل و عرف روز باشد  ــور س نيز در قالب حقوق بين الملل و منش
ــايل داخلى هم هميشه سعى مى كرد تا كم وبيش منطبق بر  و در مس
موازين قانونى عمل كند. بنابراين جبهه ملى يك جنبش انقلابى نبود. 
ــبه انقلابى همواره سعى مى كنند تا يك  همه جنبش هاى انقلابى و ش
پشتوانه دفاعى داشته باشند. ما اين را در انقلاب اكتبر روسيه مى بينيم 
كه تروتسكى ارتش سرخ ايجاد كرد و در چين يا كوبا يا هر جاى ديگر 
هم ميليشا شكل گرفت. اما با وجود تمام خطرات، دكتر مصدق حاضر 

نشد تا به حرف افسران حاضر در ارتش كه به او پيشنهاد مى كردند كه بيا 
و يك نيروى حامى تشكيل بده عمل كند و هميشه برحذر بود و سعى 
مى كرد در چارچوب قانونى حركت كند تا جايى كه امكان دارد؛ بنابراين 
موضع گيرى ها هم هميشه در راستاى استفاده از فرصت ها بود كه آن هم 
ــت؛ يكى در رابطه با داخل ايران بود و ديگرى هم چون  دو حالت داش
ــط نيروهاى خارجى انجام گرفته بود. دوران جنگ سرد هم  كودتا توس
بود و ايران هم در طيف ساختارهاى دفاعى جا مى گرفت، در سال 1955 
ــپس سنتو شده بود و بعد هم قراردادهاى  ايران وارد پيمان بغداد و س

كنسرسيوم در آن چارچوب ها قرار گرفته بود. در نتيجه موضع گيرى ها 
اين پيام را هم به آمريكايى ها مى داد كه راهى كه شما انتخاب كرده ايد و 
كودتا و پيامدهايش نه تنها به نفع مردم ايران نيست كه به نفع خودتان 
ــه يك پيام دوگانه داشت. گذشته از اينكه  هم نيست. بنابراين هميش
ــت و به دنبال آگاهى مردم نيز بود در  انتقادات را به حكومت وقت داش
ــت زيرا معتقد بودند فعل و  ــن حال پيام جنبه برون مرزى هم داش عي
ــرد به وقوع مى پيوندد، نمى تواند صرفا  انفعالاتى كه در هنگام جنگ س

محلى باشد بلكه به نحوى از انحا با ارتباطات برون مرزى رابطه دارد. 

 جبهه ملى و جريان نزديك به مرحوم مصدق پيش از كودتا قدرت  �
را در دسـت داشـت. بعد از كودتا از قدرت كنار گذاشته شد، سپس 
مخالف قدرت موجود شـد و البته در برهه اى مى بينيم كه از اعضاى 
اين جريان باز هم در قدرت استفاده مى شود. رويكرد جبهه ملى به 

قدرت بعد از 28 مرداد چه تغييرى كرد؟ 
رويكرد به قدرت بر اساس مقتضيات زمان تعريف مى شود. براى مثال 
حركت جبهه ملى براى ملى كردن صنعت نفت و اصولا حركت ملى شدن 
ــه اى بود كه خود قدرت هاى غربى پيش گرفته بودند و حزب كارگر  روي

ــاله تضادى  ــه انجام داده بود و ديگر مس انگليس و دولت ائتلافى فرانس
ــكل گرفته و انرژى بين المللى به وجود  بود كه بين انگليس و آمريكا ش
آمده بود، در دو كنفرانسى كه در واشنگتن برقرار شده بود آمريكايى ها 
معتقد بودند كه قرارداد امتيازات يكجانبه كه پس از پيروزى و براساس 
هزينه هايى كه در جنگ داده اند بايد تعديل شود، يعنى مشاركت در آن 
شود كه انگليس ها نپذيرفتند ولى قبول كرده بودند كه مقاديرى نفت به 
قيمت ارزان به كمپانى هاى آمريكايى بفروشند ولى اين براى آمريكايى ها 
ــان قابل قبول نبود؛ بنابراين رقابتى وجود داشت در اين  و كمپانى هايش

ــت كه آمريكايى ها در 1952 قاعده  مورد و نكته ديگرى هم وجود داش
تنصيف 50، 50 را با ونزوئلا و بعد هم با عربستان منعقد كرده بودند در 
ــه ايران با انگليس در قراردادى انجام مى داد،  صورتى كه در مذاكراتى ك
ــد دو شيلينگ به هر تن كه طبق قرارداد 1933 دو شيلينگ  حاضر ش
بود، اضافه كنند و هر تن را 4 شيلينگ بخرند. نكته ديگر در وزارت امور 
خارجه آمريكا بود كه نظريه مسلطى مطرح شده بود براى جلوگيرى از 
بروز خزنده و فزاينده كمونيسم كه بايد از ناسيوناليسم حمايت كرد مك 
ــرى و جرج الن و مك گريدى طرفدار اين نظريه بودند و بر آن بودند  ك
كه آن را اعمال كنند و در مقدمه كار هم اعمال كردند و سوم هم بروز 
جنگ سرد بين شرق و غرب كه از فضاهايى كه قابل استفاده بود؛ بنابراين 
دكتر مصدق هم از اين فضاها استفاده كرد و به همين دليل هم از لحاظ 
حقوقى در ديوان بين المللى دادگسترى لاهه و در دادگاه توكيو و در ايتاليا 
راى مثبت را دريافت كرد و در شوراى امنيت هم كه انگليس ها معتقد 
بودند كه ملى كردن و خلع يد هم تعرض به امنيت بين المللى است ايران 
حضور پيدا كرد و شوراى امنيت نپذيرفت كه خطرى است براى صلح و 
امنيت؛ بنابراين در آنجا چون قبلا به دادگاه ارجاع شده است صلاحيت 
خودش را نمى بيند از اين لحاظ هم قرين موفقيت بود زيرا چارچوب هاى 
آن بسيار منطقى بود. دكتر مصدق از اين خصوصيات استفاده كرد براى 
پيشبرد اهداف و ملى شدن هم موفق بود و آمريكايى ها هم حمايت كردند 
ولى آمريكايى ها سه رويه متفاوت داشتند. در ابتدا شديدا حمايت كردند، 
بعد ميانجيگرى بود كه هريمن رفت وآمد كرد بين لندن و تهران كه در 
ــدند اصل ملى شدن را به رسميت  نهايت خود انگليس ها هم مجبور ش
ــند كه دو هيات فرستادند براى مذاكرات و در مرحله سوم است  بشناس
كه آمريكايى ها و ايدن مى گويد در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل در 
پاريس ديدم كه دكتر مصدق دارد از كارت آمريكايى ها عليه ما استفاده 
مى كند و ما سعى كرديم اين كارت را از دستش بگيريم. بنابراين وزير امور 
خارجه آمريكا پيشنهاد مشاركت مى دهد. ابتدا استقبال نمى شود ولى در 
ــاركت داشته  ادامه مذاكرات، قبول مى كنند تا در منابع نفت ايران مش
باشند. پس از آن سه پيام داده مى شود. يكى پيشنهاد بانك بين المللى 
بود كه در حقيقت پيشنهاد مشترك انگليس و آمريكا از طريق بانك بود 
كه به دلايلى پذيرفته نشد زيرا بانك معتقد بود كه بايد دوسال، اختيار 
تام داشته باشم و اگر مقتضى بدانم با ملى شدن و خلع يد كارى ندارم و 
حتى مى توانم كارمندان شركت نفت سابق را هم سر جايشان برگردانم و 
ايران مى گفت تمام هياهوها براى ملى شدن است و اگر قرار بود ملى شدن 
ناديده گرفته شود، جنبش از بين مى رود. بعد هم طرح مشترك ترومن 
و چرچيل بود كه زمانى مطرح شد كه حزب آموزگار هم پيروز شده بود 
و بعد از آن هم طرح مشترك آيزنهاور و چرچيل بود كه در حقيقت، اين 
طرح ها آخرين اولتيماتوم ها بود و به اين نتيجه رسيدند كه با حضور دكتر 
مصدق نمى توانند مساله همكارى انگليس و آمريكا را پيش ببرند و پس 
بنا داشتند طرح تغيير حكومت را اجرا كنند و كودتا انجام شد؛ به همين 
دليل هم جبهه ملى در نظرات و اعلاميه هايش، هم مردم و حكومت را 
خطاب قرار مى داد و هم يك پيام برون مرزى داشت و به آنهايى كه كودتا 
را به وجود آوردند پيام مى داد كه اين كار، هم به ضرر مصالح مردم ايران 
است و هم به ضرر خودشان و انتظار داشتند اگر حركتى هم مى شود، در 

هر حال نظر آنها هم جلب شود. 
 گفتيد كودتا باعث تغيير حكومت شد و مرحوم مصدق و جريان  �

متبوعش كنار گذاشته شدند؛ پس ساختار قدرت عوض شد. سپس 
مرحوم مصدق به احمدآباد تبعيد و در آنجا فوت شد. آيا مرگ مصدق، 

تاثيرى بر سياست داخلى آن زمان و ساختار قدرت نگذاشت؟ 
ــاه در زمان كندى مسافرت كرد و رفت و اصلاحاتى  بعد از اينكه ش
ــول كرد و تغييراتى را كه آنها  ــت پيگيرى كند، قب را كه امينى قرار اس
ــتند، انجام بدهد، وضع تا حدى روبه راه شد چون تمام نگرانى  مى خواس
ــد  ــته باش اين بود كه كندى خيال تغيير وضع موجود در ايران را داش
ولى وقتى آمريكايى ها از سياست تغيير وضع موجود عقب نشينى كردند، 
خيالشان راحت شد. بعد هم كه در 1960 بحث تغيير اوپك مطرح شد و 
اوپك سعى كرد نهادى باشد تا بسيارى از اختيارات كمپانى ها را در دست 
خودش بگيرد و به مساله 50، 50 نظارت كند چون ماليات هاى سنگينى 
كه كمپانى ها به دولت ها مى دادند را جزو هزينه ها حساب مى كردند و آن 

50 درصد را كسر مى كردند؛ اوپك گفت كه 50، 50 بدون درنظرگرفتن 
ماليات باشد آنها از 50 درصد خودشان ماليات پرداخت بكنند. همچنين 
ــم اينكه كم كم  ــوم ه ــاى فاحش را تقريبا از بين بردند و س تخفيف ه
نظريه اى دادند كه ميزان توليد نفت و قيمت آن به دست اوپك تعيين 
شود به جاى اينكه به دست شركت هاى نفتى باشد. اينها تا حدودى فضا 

را عوض كرده بود. 
 به پايگاه مردمى مرحوم مصدق و جبهه ملى اشـاره كرديد. اين  �

پايگاه مردمى پايگاهى گسترده بود و پيش از اين نيز فعال شده بود. 
اشـاره كرديد كه پس از كودتاى 28 مرداد حكومت اجازه تظاهرات و 
تجمع به اين پايگاه نداد. آيا اين پايگاه اجتماعى واكنش آلترناتيوى 

داشت يا واكنشش انفعالى بود؟ 
مساله مصدق برمى گردد به جنبشى مانند مشروطيت. درست است 
كه مشروطيت پيروز شد ولى بعد ها عقيم شد و هيچ وقت شرايط خارجى 
و داخلى اجازه ندادند كه اصول آزادى هايى كه در قانون اساسى مشروطه 
ــترك دو  بود تحقق پيدا كند. در دورانى كه پس از 1907 نظريات مش
ــا توافق طرفين بود  ــود در تمام رويدادها يا ب ــدرت انگليس و روس ب ق
ــغال ايران  ــا موافقت يكى و رضايت انفعالى ديگرى. بعد هم كه اش يا ب
صورت گرفت و سپس كودتاى 1921 رضاشاه، بنابراين اصول آزادى هاى 
ــروطه به صورت زنده در اذهان مردم بود گويى اينكه انعكاس تحقق  مش
خارجى خاص خودش را داشته باشد. نهضت ملى هم خيزش ملى بود در 
همان راستا و دستاوردهايى داشت و نمود خارجى داشت و در همان موقع 
هم انگليسى ها بارها به آمريكايى ها مى گفتند اگر ملى شدن نفت ايران 
ــوئز هم به دنبال اين قضيه خواهد رفت كه بعدها  ــود كانال س عملى ش
جمال عبدالناصر به دنبال آن رفت و خود او هم بعدها گفت كه به پيروى 
از زعيم عالى قدر شرق اين عمل انجام شد. بعد هم در همان تاريخ 1955 
در مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه هايى در مورد حاكميت دايمى 
كشورها بر منابع طبيعى خودشان و نحوه استفاده بهينه از آن مطرح شد. 
اين بازتاب هاى خارجى را هم اين جنبش به همراه داشت. بنابراين مساله 
ملى شدن صنعت نفت و كودتاى 1953 كماكان به صورت مساله مهمى 
براى هميشه خفته است. از اين لحاظ بايد بگويم كه مساله نهضت ملى 
يك جريان پويا ولى نيمه خفته بود كه در هر فرصتى جامعه سعى مى كرد 
آن را مطرح كند و باز به اين نكته مى رسيم كه بعد از صدواندى سال كه ما 
در آسيا پيشگام بوديم براى انقلاب نظام پارلمانتارى در حالى كه در آن 
زمان در كل آسيا تنها دو كشور مستقل يعنى ژاپن و عثمانى وجود داشت 
يا در آفريقا دو، سه كشور نصفه ونيمه مستقل مثل ليبريا يا تا حدودى 
مصر وجود داشت. با تمام اين تحولاتى كه در جهان صورت گرفته است 
مانند جهانى شدن و كنوانسيون هايى كه تدوين شده است كه حتى ما 
ــر ملحق شده ايم و  هم در خيلى از آنها مانند اعلاميه جهانى حقوق بش
حتى در 1948 يكى از دو نماينده تدوين كننده آن، كشور ما بوده است. 

 گفتيـد كـه گروه هايـى كـه از قدرت كنار گذاشـته مى شـوند  �
گرايشات ليبراليسـتى پيدا مى كنند. وقتى به مشى گروه ها و افراد 
كنارگذاشته شـده از قدرت توجه كنيم اين نكتـه كم وبيش نمايان 

است. دليل آن چيست؟ 
ــگاه مى كنند، همه  ــايل به صورت انتزاعى ن ــان ها به مس وقتى انس
ــتند ولى وقتى بر اريكه قدرت مى نشينند براى  آزاديخواه و ليبرال هس
ــوند. من گمان  حفظ قدرت يا حريم قدرت دچار تعديل يا تغيير مى ش
مى كنم در جوامع ديگر هم اين ظاهر مى شود، البته كه ساختار جوامع و 

حكومت ها متفاوت است ولى به طور نسبى اين واقعه در همه جا هست.

وقتى فضاى كودتايى ايجاد شود، ديگر امكان آزادى، 
فعاليت ها، خواسته ها و درخواست ها مطرح نيست. درواقع 

اينگونه درخواست ها اصلا امكان طرح ندارد چون با بگيروببند 
و زندان و اعدام و سركوب شروع مى شود و آن زمان هم 

افرادى مانند دكترفاطمى به اين سرنوشت دچار شدند، ولى 
در انتخاباتى كه متعاقبا انجام گرفت، كانديدايى از سوى جبهه 

ملى مطرح شد كه فضا براى انتخاب شدن وجود نداشت

داوود هرميداس باوند در گفت وگو با «شرق» : 

ملى شدن نفت امتداد جنبش مشروطه بود

محمد توسلى در گفت وگو با «شرق»: 

هسته هاى مقاومت بلافاصله بعد از كودتا شكل گرفت
مريم قربانى فر
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عك

حامد سياسى راد 

بعد از اينكه شاه در زمان كندى به آمريكا رفت و 
اصطلاحاتى را كه امينى قرار است پيگيرى كند، قبول 
كرد و پذيرفت تغييراتى را كه آنها مى خواستند، انجام 
بدهد، وضع تا حدى روبه راه شد چون تمام نگرانى اين 

بود كه كندى خيال تغيير وضع موجود در ايران را داشته 
باشد ولى وقتى آمريكايى ها از سياست تغيير وضع موجود 

عقب نشينى كردند، خيالشان راحت شد
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